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ن ای  مکان در پدیدارشناسی ادراک مرلوپونتی یکی از موضوعات جذاب و دلکش ةنظری

آگاهی ناب یعنی ساحت مبرا از  ةاو برخلاف هوسرل که واقعیت متقن را در حوز فلسفه است.
اساسی  ةدای  موافق با و کندجستجو می مفروضات طبیعی مانند زمان و مکان و...

ن ای  داند، براگزیستانسیالیسم که بودن جسمانی در عالم یا واقع بودگی را عین طبیعت انسان می
صورت پیشین و شرط شناخت اعیان و رویدادهاست. او با تأمل در   میباور است که مکان فه

گراید که تن ما به مثابه   مین باور ای  به سرانجامشناسان معاصر  تنی برخی روان -روان های یافته
ن رو نسبتی ای  یابند و اززمینه و افقی است که با آن و به اقتضای آن اعیان  مختصات مکانی می

جاد تراز مکانی است که ای  همین نسبت و ةواسط هاست و ب و عالم برقراردو سویه میان سوژه 
جاد ای  ما جملگی نتیجه های کند که تجربهیابد. مرلوپونتی تأکید میما از عالم تعین می ةتجرب

گیرد و هر تجربه مسبوق و ترازهای مکانی جدیدی است که یکی پس از دیگری شکل می
لی سوژه تن یافته است. یکی از نتایج چنین دیدگاهی آن است مکانی قب های مصبوغ به تجربه

دهند که در هایی تشکیل میای است تاریخی که لحظات آن را تجربهفردی سوژه ةکه سوژ
تری را جاد کرده و تجربه در هر تراز مکانی، تراز مکانی کاملای  آن ترازهای مکانی متوالی را

 .شود  میسبب 
 ق، ـاف -هـونتی، نقطـرلوپـانی، مـوژه جسمـودن، سـالم بـانی، در عـادراک مک 

 .مکان زیسته                                     
 مقدمه 

 یشه از اند های دور مورد توجه فیلسوفان و اهلپژوهش در باب ماهیت مکان و نیز زمان از گذشته

                                                 
                                       عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمالmohammadshokry44@gmail.com 

  



 95، بهار ، سال شانزدهم، شمارة چهل و ششمنة معرفتآیپژوهشی  –فصلنامة علمی               

__________________________________________________________________________________________ 

  

    

بنیتس ، کانت ، هگل ، هیدگر و... بوده است و هریک فراخور فهم افلاطون و ارسطو تا نیوتن، لای
ن مجال ای  اند.مکان عرضه کرده ةشان روایتی از مکاشفات ذهنی خود دربارو اقتضای نظام فکری

ن خصوص توسط فیلسوفان مذکور عرضه شده ای  آرایی که در ترین مهمکند تا به طرح اقتضا نمی

 ترین مهمیکی از  تبیین نگرش توضیح وآن است تا به اختصار به بر نگارنده است، بپردازیم. 
، فیلسوف پدیدارشناس فرانسوی، بپردازد که با مرلوپونتی ن مقوله، یعنی موریسای  پردازان نظریه

لیسم عینی هگل، پدیدارشناسی آدای  لیسم استعلایی کانت،آدای  ترکیب استادانه عناصری از
توانسته است تا به فهم کم و بیش متفاوتی از مکان در وجودی هیدگر  ةیشاند هوسرل و

 پدیدارشناسی اگزیستانسیالیستی خویش دست یابد. 

تنی -ساختار روان دربارةتر او مکان مرلوپونتی متوقف است بر فهم دیدگاه کلی ةفهم نظری    
داشته باشد و   هستی انسانی. او نه مانند دکارت است که آشکارا به تمایز بنیادین تن و ذهن باور

غیر مادی بداند و نه مانند هوسرل است که شناسایی را به  ةعملکرد سوژ ةشناخت را فقط نتیج
دهد. شناختی و متافیزیکی نسبت  های علمی، روانداوری تهی از هرگونه مفروضات و پیش ةسوژ

ذهنیت او مؤثر  هایی که  در تقویمفاعل شناسایی از نسبت ةعکس، به باور او تلاش برای تخلی بر

را ویژگی  بودن -عالم -دررو همانند هیدگر،  این  ازبوده است، کوششی عبث و بیهوده است و 
داند و بر آن است که آنچه انسان را پیوسته و درهم تنیده با بنیادین و سلب نشدنی از انسان می

است بلکه شرط یافتگی ذهن نه تنها ویژگی ذاتی انسان  یافتگی اوست. تن سازد تنعالم می
 ادراک او از عالم نیز هست. 

کند. مکان مکان اتخاذ می دربارةای است که وی یکی از الزامات چنین دیدگاهی نگرش ویژه    

 یابد، بیش از آنکه واقعیت از پیش موجودی فرض شود که انسان خود را در آن می
 های مادی تحقق سان با ابژهتنی به نام ان-ای است که به برکت مواجهه واقیعتی روانپدیده

ای که شود وضعیت مکانیمعنی که در تحلیل پدیدارشناسانه ادراک معلوم می این  بهیابد، می
متعلقات ادراک از آن برخوردارند در واقع نتیجه نسبتی است که با فاعل ادراک به مثابه نقطه 

 اند.ها پیدا کردهصفر جهت گیری

 
 حرکتمکان جسمانی، مکان زیسته و 

، حرکت و مکان جسمانیین بنسبت  دربارةقصد نگارنده توضیح وتبیین نگرش مرلوپونتی 
 نای  طور که ملاحظه خواهیم کرد مرلوپونتی بر است. همان (lived space)ادراک مکان زیسته
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و خود را در مکان یافتن    میمنشأ مکان است. مکان فه تناست که ساختار ذاتاً مکانی خود  باور
یابد و به تعبیر سارتر او را آن را در می وجود خودین واقعیتی است که سوژه در مقام درک نخست

نه تنها واقعیتی به  مندی سوژهرو مکان این  ازکشد. از صرف فی نفسه بودن به مقام لنفسگی برمی

یر بلکه واقعیتی است که تفکر را امکان پذ، (reflective)آمده و به اصطلاح تأملی ادراک در
معتقد نیست که مکان  باوران تجربهبرخلاف اوو به تعبیری صورت فکر است. بنابراین کند  می

 ک باشد.ت آنچه که صورت فکر است، خود مدرتوان گفاست، زیرا نمی واقعیتی ادراک شده

دآلیسم استعلایی ای  در (intentionality)تلقی هوسرل از قصدمندی دلیل مخالفت مرلوپونتی با    
 همین مطلب نهفته است. پنداشت، درآگاهی می  میعمل تقوی حاصل عالم را ةه تجرباوک

 ددانمیصورت ادراک  آید،حاصل می عنصر مکان را که به برکت ایمرلوپونتی قصدمندی
( Merleau-ponty, 1970, P.242-243.) سوژه و عالم نسبتی دیالکتیکی دارند و در همین  -تن

 توان دریافت.کی مانند مکان را میدراانسبت است که عناصر 
توان مورد توجه قرار را به دو طریق می یمکانمندی و ادراک مکان دربارةرویکرد مرلوپونتی     

معنا که  این  بهتوان به مکان به مثابه زیست غیر تأملی ما در اشیا نگریست، داد: از یک سو می

ملاتی پنداشت که  با هم پنداشت و آن را اشیا گیجمل ةقدرت کلی پیوند دهندتوان مکان را می
از نظر دور داشت که همین مکان را نیز   سازد، هر چند نبایدو عناصر را پیوسته می اجزا   میتما

مظروف آن هستند و به  اشیاتوان لحاظ کرد؛ به اعتباری مکان ظرفی است که به دو اعتبار می
 ،اشیامن و  تنبیرونی  ةرابطتلقی کرد.  اشیا ةمشترک همتوان آن را خصوصیت اعتباری دیگر می

که با الفاظی مانند بالا، پایین، نزدیک   (ibid, P.244)است«طیف تحویل ناپذیری»میان من و ةرابط

هایی حقیقت نسبتکه  سازدروشن میشود. اما از سوی دیگر غور در ماهیت مکان و دور بیان می
 یابد که آنها را توصیف و ابقا تحقق می ای فقط توسط سوژهد نآیمکان گرد می ةکه ذیل واژ

 .(ibid)رسدمی« مکان سازی»به « مکانمند شدن»از  کند ومی
که مکان را همانند کانت باید صورت مدرکات خارجی، یعنی  خصوص این  درمرلوپونتی     

ای نظام یکپارچهعنصری ذهنی که شرط تقویم اعیان خارجی است در نظر گرفت، یا آن را باید 
را  بخشی و یک کاسه کردن تصورات مختلفتصور کرد که توسط آن ذهن عمل وحدت

غیرعادی در نظر بگیریم  های گوید ما فقط آنگاه که خود را در موقعیتسازد، میپذیر میامکان

به  در زندگی معمول... مکان خواهیم بود: تشریح اموری مانند بالا، پایین و ةقادر به فهم تجرب
موارد  ةرو پس از مطالع این  از .ibid) (ای صرفاً پدیدارشناسانه کاری است بس دشوارشیوه
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های ابتدایی برخی آزمایشکه عنوان  (Stratton)استراتن هایاستثنایی و غیرعادی در آزمایش
های نیز به دنبال آزمایش و را داشت بینایی بدون وارونه شدن تصویر روی شبکیه دربارة

کند که نه به معنای مکان از مکانمندی وضع می  مینوع سو مرلوپونتی ،(Wertheimer)ایمرورته

معنا که نه  این  به . (ibid, p. 248)ساز ارسطویی  یافتگی کانتی اعیان است و نه به معنای مکانِ مکان
را  توان کاملاً  موافق با کانت مکان را صورت پیشین حساسیت پنداشت که رنگ و انگ خودمی

نه  و کند تلقی کردفا میای  نقش خود را در فرآیند پیدایش واقعیت پدیداری زند وبر عالم می
توان به سان واقع باوری خام ارسطو مکان را واقعیتی از پیش مفروض و موجود دانست که می

ر کند، حقیقتی که ذهن با حد و حصه زدن بهمانند دیگر حقایق طبیعی خود را بر ذهن تحمیل می

 سازد.های جرئی را می آن مکان
استراتن بررسی نسبت میان تن در حال حرکت و تصویر  های مطلب اساسی در آزمایش    

ده است. کرمعکوس است. ورتهایمر نسبت میان یک تصویر مورب و تن غیرمتحرک را بررسی 
گرو تجربه ما از  آنها نشان داد که ادراک بصری یا دیدن نه در های افزون بر نتایج دیگر، بررسی

توان عالم رو نمی این  از لمسی و بصری است و های اماند نه مستلزم ارتباط میان بالا و پایین است و

استراتن  های . آزمایش(ibid)و مکان خاص را فقط از طریق محتویات  تجربه حسی دریافت کرد
 نکه ای  یست، کمادر یک وضعیت خاص ن اشیانگریستن به  ةمکانی نتیج ةنشان داد که تجرب

جاد کرد. ورتهایمر هم نشان داد حتی بدون ای توان آن را در ضمن نوعی تألیف ذهنی محضنمی
تواند تصویر مورب را اصلاح کند، آنکه شخص بدن خود را طی آزمایش حرکت دهد ذهن می

نمایاند.   میستاده ای را عمودی و اشیایابد که توسط آنها می ای های بصری ویژهگویی ذهن لنگر

بدین ترتیب وضعیت اصولاً کج و مورب در حالت اصلی توسط نقاط لنگرگاهی عمودی کننده 
 .(ibid, p. 249) شوددر تصویر اصلاح می

چپ  گیرد که تمام تعینات مکانی از جمله بالا، پایین،نتیجه می مرلوپونتیها، ن یافتهای  اساس بر    
اند و آن نیز چیزی جز بدن به مطلق وابسته (here)ی«ینجاا»به یک مرجع واقعی یا  ...و راست و

به باور  .) ibid, 1995و نیز رک.  (ibid, p.246-249در مکان نیست  (point-horizon)افق-مثابه نقطه
گیرد که از پیش موجود را مفروض می (spatial level)«تراز مکانی»ادراک نرمال یک  مرلوپونتی

قابل توجه آن است که تراز مکانی  ةاما نکت ،نمایاندی را درست میازاند همچون مرجعی هر چشم

شود خلط کرد؛ هر تراز مکانی یک تراز مکانی پیشین را را نباید با آنچه جهت مکانی نامیده می
ن مکان است که به ای  گیرد. چیزی به نام  نخستین تراز مکانی مطلق وجود ندارد بلکهمفروض می
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 کند. مرلوپونتی  نهد و وضع مید به تن همواره خود را پیش میلحاظ وابستگی ذاتی خو
که تن من است،  pre-personal))هستی شخصی من باید استمرار سنتی پیشاشخصی» نویسدمی

بدان معناست که تاریخ در رگ و پی ما جاری است  این  و (ibid, 1970, p.249-251) باشد

در حال تپش  اند ها آن را برای ما به میراث گذاشته نکه انسا  میطور که قلب تاریخ در عال همان
ن معنا نیز هست که ای  است، عالم مقدم بر هستی شخصی ما وجود دارد. بدن داشتن ضمناً متضمن

خاص در  ای عالم است که ترتیباتِ طبیعیِ انسانیِ به شیوه ةواسط همیراث خوار عالم هستم. ب من
 کند.  میگی سرایت عالم بودن درون ساختارهای عادی زند

البته یک تصویر  و تفسیر مرلوپونتی از آزمایش ورتهایمر آن است که یک تراز مکانی جدید    

اصلاح کننده وارد عمل   میاصلاح شده مطابق با آن تصویرکج توسط بدن همچون مکانیس
ادراک  مکان و»ارتباط وثیق تن با عالم است ةخود بیش از هر چیز نشان دهند این  و شود  می

تر از آن سوژه با عالم قدیمی ةارتباط جسمانی پیوست . ...طور کلی در بطن سوژه جای دارد هب
 میمکان در سوژه ادراکی است مفاهی ةاگر ریش حال  .(ibid, p.254)است که به تصور درآید

 واقعیت  نای بیانگر»ورتهایمر را  های مانند بالا و پایین چه معنایی دارند؟ مرلوپونتی آزمایش  

توان با جهت مکانی تن یکی فرض کرد؛ استراتن نیز معلوم داند که تراز مکانی مذکور را نمیمی
 اشیاکرده است که مکان ادراکی ما نه مکان به معنای متعارف کلمه، یعنی مکان به مثابه ظرف 

راز مکانی آنکه ت ةواسط هاست و نه مکان به معنای کانتی آن، بلکه واقعیت آن است که بدنم ب
. وضعیتی که تن ) Kockelmans, p.282-287رک.(است صورتی است برای تعین بخشیدن به عالم

 شود.کند در عین حال مکان آنها را نیز سبب میجاد میای  اشیابرای سوژه در ارتباط با 

 
 اشیاهای ظاهری نقش تن در پیدایش جهات مکانی و ویژگی 

تن و عالم -پایین را باید در پیوستگی و ارتباط ارگانیک سوژهماهیت جهات مکانی مانند بالا و  
 ,Merleau-ponty, 1970) عالم خویش است که منشأ مکان است با  ارتباط سوژه » کرد  جستجو

p.251).   جاد یک تراز مکانی ای  نقش تن در واسطة بهبدین ترتیب بر اساس نظر مرلوپونتی تنها
توانیم مکان را بفهمیم گیرد که هم میخود را مفروض می که همیشه تراز مکانی قبل ازاست 

روست که مکان را باید یک  این  ازدست آوریم.  هوهم بینش روشنی از ادراکات و افعالمان ب

 ةافعال و حرکات بدنم زمین ،واقعیت همواره از پیش ساخته شده تلقی کرد. به عبارت دیگر
شود و لذا بدن ن من و عالم میبیجاد نوعی مؤانست ای  ةآورد که پایادراکی مساعدی فراهم می
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جاد یک تراز مکانی جدید پیوسته خود را با عالم ای واسطة  بهمن از طریق عملکرد ذاتی خود و 
های متوالی را ن توانایی طبیعی برای گذار از مکانای مرلوپونتی .(ibid, p.251)کنددرگیر می

تراز » گویداو می . (ibid) داندیک قطعه موسیقی میمشابه گذار از یک گام به گام دیگر در 

یابد که اما هر ترازی آنگاه تحقق می ،(ibid, p.153)«مکانی ابتدایی افق جملگی ادراکات ماست
 دهد کهوضع هر تراز نیز نشان می«. ما لنگر را در وضعیتی بیندازیم که بر ما عرضه شده است»

بنابراین مکان امری  . (ibid, p.251)«ما دارد (facticity)بودگی مکان ریشه و بنیاد خود را در واقع» 
ای از عالم بدین معنی که صرف واقع بودگی ما و مقدم بر هر تجربه[از پیش تقوم یافته است

 ةحوز توانم تصوری از مکان درام است که میتن یافتگی واسطة بهاما فقط  ،]مکان تحقق دارد

مرجع ممکنی را به مثابه  ةن تصور من از مکان مرئی است که نقطادراک بصری داشته باشم و همی
آید. ادراک دهد و از آنجا امکان اصلاح ادراک برایم فراهم مییک لنگرگاه در اختیارم قرار می

ن ساختار است. ما عالم را ای  ساختاری است که تن من سوژه مکانمند درون ای مکانی پدیده
 اشیااین بدان معناست که من از منظری ثابت به  بینیم و  میی مکان -زمانی های صورت شبکه هب

 ادراک از طریق نظرگاهم]یعنی بدنم[ به عالم به مثابه یک کل تعلق  من در حین»نگرم. می

 .(ibid, p. 329) «یابممی

شود، بلکه حائز اهمیت از نظر مرلوپونتی آن است که تن نه تنها موجب مکان آگاهی می ةنکت    

که آن است. درست همان گونه  واسطة بهاجسام مانند رنگ نیز  های ی ما از برخی ویژگیآگاه
  رنگین یاشیاکند، ترازی را نیز در ادراک جاد میای  تن من در یک وضعیت خاص تراز مکانی

گوید سه عنصر نور، سازمان میدان و خصوص می این  درمرلوپونتی  .(ibid, p. 311)کندجاد میای

 .(.ibid)شوندشده توسط نور، همبودهایی هستند که در ضمن ادراک رنگ دیده می شیء روشن
و سطوح در ادراک رنگ  ها گوید که بازتابش رنگمرلوپونتی در خصوص ادراک رنگ می

 (reflection)که مرلوپونتی آن را بازتابش  (refraction)تفرق نور ةتأثیر خود را دارند، چون پدید
منظره را  ةشود تا بقی  میشود، بلکه فقط سبب عنوان یک شیء ادراک نمی اسطه بهو نامد بیمی

به هر تقدیر  .(ibid, p. 308-311) در ادراک بصری است ای دلیل که عنصری واسطه این  بهببینیم، 
آید که نور و تا حدی کمتر رنگ عناصر اصلی در ساختار تجربه مکانی طبیعی ما، یا به   میبه نظر 

 جاد تراز مکانی ما هستند.ای  ر مؤثر درعبارتی عناص

خاطر  هن را نیز باید بای  منشأ مکان است، بدن پس از آنکه معلوم شد از نظر مرلوپونتی، زیست    
از طریق آنها وضعیتی  یابد وهایی)امکاناتی که سوژه بیرون از خود می داشت که عالم لنگرگاه
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لنگر است  این  دردهد تا از آنها عالم را رصد کنیم. ر مییابد( را در اختیار ما قرابرای او تحقق می
 را  ...زن وودهم و نیز معنای بالا و پایین کنم، مناظر را تشخیص میکه من جاذبه را درک می

 جاد ای  ام راهندسی من نیست که آگاهی مکانی ةیشاند  فهمم. بدین ترتیب فهم ومی

چپ و راست  که الفاظی مانند بالا، پایین، -مربع و مثلثکند، چون تصور من از ماهیاتی مانند می
فهم ضمنی و کلی من از واسطه  بهرو  این  ازمأخوذ از ادراک عالم است.  -کنددر آنها صدق می

ادراکی من  ةادراک آن بالقوه در حوز»توانم شکلی هندسی را تصور کنم چون   میعالم است که 
 (ibid, p.386 )«واقع شده است

 اهم که اغلب آنای ، عالم رنگ و صوت خو گرفته (oriented space)آن چنان به مکان خاص ما    

امر حاضر)نوئما(را باید در حضورش)نوئسیس( ملاحظه  آنکهپنداریم، حال نفسه می -را امور فی
در کتاب پدیدارشناسی  هاکه مشروح آن -شناختی کرد. مرلوپونتی با استناد به برخی موارد آسیب

گوید اموری که ما بر انجام چنین تحویلی تأکید کرده و می -و دیگر آثارش آمده است ادراک
اند و شاهد شماریم در واقع فاقد هر گونه تعین و تشخصرا در تجربه  مفروض و مسلم می هاآن

 دهد آن صورت متعیناست که نشان می (Pathology)شناسی علم آسیب های آن نیز یافته

 هایی است اصر از فیلترـن عنـای ور ـعب ةم  نتیجـیابیاهی میـم که ما در آگـصی از عالـو متشخ 
(ibid, p. 231)این  بهشناختی مرلوپونتی در خصوص ادراک مکانی عالم سرانجام  پدیدار ة. مطالع 

 .(ibid, p.102) من اگر تن نداشتم، بی شک عالم من فاقد مکان بود» انجامد کهنتیجه می

 
 آگاهیمکان

شود. مرلوپونتی در مندی تن طی افعالی مانند  ادراک کردن و توجه کردن آشکار می کانم
  متعرض و مورد اشنایدر (psychic blindness) شناختی مانند کورذهنی شروحش بر موارد آسیب

ی که یکند که ادراک تن و اشیااثبات می حتی گلداشتاین .(ibid, p.103 )ن موضوع شده است ای
   . مرلوپونتی با(ibid, p.108)استحرکت باشند امری دشوار هستند در صورتی که بیمقابل تن 

 کند: ان نظرگاه ما به عالم است، بر درهم تنیدگی بدنمان و عالم تأکید میم ن سخن که تنای
 ود ـه خـانی بـمـاریخی و جسـتی تـیـا وضعـت که روح ما در آنجـایی اسـان جـا همـتن م

 الم ـا از عـاه مـرگـه نظـت کـده اسـوجود آمـآن رو ب رفاً ازـا صـن مــت .(ibid,1964, p.5)گیردیـم

 . (ibid, 1970, p.388)باشد
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شخصی  های مرلوپونتی از منشأ سوبژکتیو مکان به نتایج دیگری از جمله توجیه وجود مکان    
از عالم است نه تنها  از آنجا که دیدگاه من یابد. تنهای مقدس و فرهنگی دست می وحتی مکان

هایی که توسط خطوط و سایه روشن اشیاست و شکل هندسی اشیاشرط امکان ساخت هندسی 

آید، بلکه   میبخشد بوجود   میمکان زیسته را در ذهن  تجسم  تن من با آنهاست و محاذات هنتیج
 . (ibid) کنندمیجاد ای  ی هستند که عالم فرهنگی راهای افعال معنادار و دیدگاه ةشرط امکان هم

ن ای  سازد. مرلوپونتیپذیر می جسمانی ما را از عالم امکان ةراج است که تجرباند تردید همینبی
آنچه » کندمطلب مهم را به تعبیری رساتر در جایی دیگر از کتاب پدیدارشناسی چنین اعلام می

نباید که به همین دلیل است  .(.ibid, p 215) «از تاریخ شخصی من است ای بینم دقیقاً لحظهمن می

هایی که افراد در ای، مقدس و حتی تجربهشخصی دیگران از اماکن اسطوره های به تجربه
ن ای  خصوص آن است که این  درمرلوپونتی . توجیه انکار نگریست ةبه دید رؤیاهایشان دارند

پذیر ساخته است. او نن چنینی را امکاای  هایای هستند که تجربهتجارب مبتنی بر شرایط پیشینی
گوید در نظر آورید که شود و میمیمتوسل شناختی  باز هم  برای توضیح مطلب به مثالی روان

کند کی بعد احساس میاند ستاده است.ای  ایبیماری اسکیزوفرنیک بر فراز ارتفاعی در برابر منظره

تدریج در او احساس تواند توجیهی برای آن بیابد در کمین اوست. به خطری مبهم که نمی
مألوف او  ةکند که منظرگیرد. ناگهان احساس میوابستگی  خاصی نسبت به اطرافش شکل می

شود. کند، به عقب زده میتوسط فضایی تیره و تاریک که درون آسمان آبی پیشین نفوذ می
ی دهد و گاهاز پاییزی به زمین میاند آسمان جدید خالی، رقیق و هولناک است؛ گاهی چشم

 در ةگیرد نتیجن فضای ثانوی که جای فضای قبلی را میای  شود. از نظر مرلوپونتیچیزی دیگر می

پندارد با پیوسته بیمار از آن روست که  می ةخودمان در عالم است؛ نگرانی و دلهر   میانداختن دائ
ای که دیگران تجربه شود. او ساکن عوالم پیاپیدر افتادن در عالم از مکان عینی خود جدا می

کنند نیست و عالم خصوصی خود را دارد، او  دوست دارد تداوم حضور در مکان منظری می
خود داشته باشد. گسسته شدن عالم منظری از عالم مشترک تا حد زیادی آن را فقیر و کم مایه 

زندگی  ةانگیز یابد،کند و به همین دلیل است که او همه چیز را غیرواقعی و سرگرم کننده میمی
بدین ترتیب به  (..ibid, p  387 )اندبیند که محتوای خود را از دست دادهرا معطوف به اموری می

 ن تن روی ای  تن یافته و آنچه اطراف ةین سوژبرسد انس و الفت خاصی نظر می

 ین تعامل نسبتاً پایداری باشد که بین چن ةرسد نتیجدهد وجود دارد، الفتی که به نظر میمی
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ادراک نرمال یا  ةای و امور دیگر شکل گرفته است و لذا هر گونه دستکاری در سامانسوژه
 ای را برای سوژه رقم خواهد زد.نا متعارف مکانی ةطبیعی ما، تجرب

 
 مکان زیسته

مکان زیسته، به طور خلاصه، مکانی است که حول ساختار مادی تن در افعال گوناگونش پدید 

منظری نیز  نامید،  ةتوان آن را سوژیافتگی می تن واسطة بهارتی دیگر سوژه که آمده است. به عب
و رویدادهای  اشیاتأثیر  ةکند که برخی از آنها نتیججاد میای  گوناگونی های پیوسته وضعیت

توانیم به مواردی   میاز رفتارهای واکنشی تن ذکر کنیم  ای خارجی بر اوست. اگر بخواهیم نمونه

مانند بستن چشم  و با گوشه چشم نگاه کردن وگرفتن دست روی چشم تا آن را در م اشاره کنی
احتمالی  ناشی از برخورد مستقیم نور زیانبار خورشید حفظ کنیم، حرکتی که به  های برابر آسیب

 –محرک  ةاز پدید ای ن رفتارها نمونهای  شود. به نظر مرلوپونتیکاملاً غیر تأملی انجام می ای شیوه
زیرا حرکت مکانی در مکانی  ؛کنند نیستباوران ادعا می که تجربه (stimulus-response) سخپا

ن ای  مرلوپونتی در کتاب پدیدارشناسی ادراک به تحلیل.  (.ibid, p 102-103)شود عینی واقع نمی

یابد و گوید در ضمن رفتار و کنش است که مکانمندی تن ما تحقق میموضوع پرداخته و می
تر خواهد کرد. دقت در خصوصیات تنِ  ن مطلب را برای ما آسانای  ل درست رفتار فرد فهمتحلی

  سازد. مرلوپونتی برخلاف تصور همگان برآن را با مکان روشن می ةدر حالِ حرکت  بهتر رابط
حرکت  واسطة بهوجود قبلی مکان و زمان باشد بلکه به زعم او ت، حرک ةن باور نیست که لازمای

دعای خود ارا شاهد  کور ذهنیشوند. او نوعی بیماری به نام مکان و زمانِ لازم نتیجه می است که

هایش قادر به انجام حرکات تأملی مانند  بیماری، فردِ مبتلا  بعد از بستن چشم این  در .آوردمی
حالت  این  درو پاها نیست. او  ها خم و راست کردن انگشت دست یا منظم حرکت دادن دست

از سر یا  ای تواند درک درستی از وضعیت جسمانی خود، حتی سرش، داشته باشد. اگر نقطهنمی
ن چیزی که ای  تواند نقاط تماس روی پوست بدنش را نشان دهد؛ فقط بادستش لمس شود نمی

تواند جای آن را نشان دهد. او فقط آن نوع حرکات تأملی را روی پوست بدنش قرار گرفته می
بیند؛ مثلاً اگر از او خواسته شود تا انگشتش را آن را می ةام انجام دهنداند دهد که تواند انجاممی

تواند ن کار را انجام دهد. اما همین فرد میای  تواندخم و راست کند فقط با نگاه کردن به آن می

یا حرکات معمولی و غیر تأملی را که به انجام آنها عادت دارد، مانند درآوردن دستمال از جیب 
ن فرد ای  ن است که چگونهای  کارهای روزمره را با چالاکی و سرعت زیاد انجام دهد. پرسش
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گوید دهد؟ مرلوپونتی در مقام توضیح میراحتی انجام می هحرکات ساده و غیر تأملی را  ب
 از تن خود مانند بینی را نشان دهد فقط با دیدن آن  ای بیماری که از او خواسته شده تا نقطه

ن کار را انجام دهد، اما اگر در موقعیتی قرار گیرد که پیش از اتمام عمل نشان دادن ای  تواندمی

 اش را نشان دهد، انجامدر آن واقع شود یا مجبور شود تا با چیزی مانند خط کش بینی ای وقفه
است که  گیرد آنپدیده می این  ازای که مرلوپونتی ممکن خواهد بود. نتیجهنان عمل برای او ای 

درگیرشدن  ةاشاره کردن نتیج . (ibid)است«اشاره کردن»ادراک یا لمس کردن حتی تن غیر از 
تحقق نیابد درک موقعیت امری  ای دیالکتیکی آگاهانه ةتن و عالم است و هرگاه چنین مواجه

 ناممکن خواهد بود.

کت بدنی و خود مانند نزدیک، دور، نزدیک شدن، رسیدن و غیره فقط توسط حر  میمفاهی    
طور  هیابد؛ به عبارتی دیگر ساختار قصدی خود بدن است که مکان زیسته را بتن معنا می -سوژه

 یاشیاتن در وضعیت است نه موقعیت که خاص  مطابق نظر مرلوپونتی.بخشدتأملی قوام می پیشا
ندارد، بلکه به های دیگر اشاره به موقعیتی خاص نسبت به موقعیت «اینجا»یعنی آنکه  .مادی است

 .  ( ibid, p. 100)معنای سکنی گزیدن تن در حال کنش، یا وضعیت بدن در قبال اعمالش است

قرب ای است که مرلوپونتی از آن به عنوان نسبت ویژه اشیابا  ها نسبت مکانی میان ما انسان
سخن آن است که ن ای  معنای .(ibid, 2004, p. 66)کند  میتعبیر (vertiginous proximity)دورانی

در  ضعیت قصدی ما با شیء نیزو در تعریف نسبت ما با آن دارد   میهمان گونه که شیء سه
 ن رابطه نقش دارد.ای  تحقق

در  و من شود بدن ةمکانمندی تن زمانی بهتر آشکار شود که وسیله یا ابزاری جزئی از شاکل    

تغییر دهد. کلاه مردان و  بدن ن زیستتواند افعالش را دروتنم می ةچنین حالتی است که شاکل
کند. او در تحلیل مکان خوبی هستند که مرلوپونتی به آنها استناد می های عصای نابینایان مثال

آموزد که مکان و امر مدرَک همپوشانی متقابل دارند و گوید تجربه به ما میجسمانی می
ام. من در تنم هستم و با عالم پیوسته سطةوا بهمکانمندی جزئی از ساختار تن ما است . بنابراین من 

ای که ظاهراً مخاطبش هوسرل . او در اشاره(ibid, 1970, p.148) مکان نیستم، من مکانی هستم
 شویم:مان با دیگران است که انسان می گوید که ما در نسبت جسمانیاست می

دراکاتم رویدادهایی من نه موجودی مکانمند بلکه انسانی فرو پیچیده در جلد خود هستم. ا

مکانی هستم، جهان مرا در برگرفته است حال آنکه بدون  ....مکانی و زمانی هستند، من 
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کسی، در  چیزی بودن برای ةدای  ای جدا از عالم هستم. هموارهای و قطعهلحاظ آن من ذره

  (ibid, 2003, p.76 ). «ای که با ما مرتبط است مطرح استمورد هر سوژه
 ةن قوای  باشد. از نظر مرلوپونتی« اینجا»بالقوه یک « آنجایی»کند هریی جسمانی اقتضا میجابجا    

استحاله آن به مکان کلی و نظری  ةناشی از مکان جسمانی است مقدم جا کهاین  بهکشش از آنجا 
کند ن جابجایی فراهم میای  ، جابجایی جسمانی و امکاناتی که(ibid, 1970, p.108-109)است

جاد جهت مکانی را فراهم ای  خود زمینه ة. آنها نیز به نوب(ibib, p.109)کشش دارد ةقو این  دره ریش
که زمینه برای پیدایش حرکات و حالات ممکن گوناگون  آورند و در جهات مکانی استمی

  مین مکان کلی یا نظری حاصل جمع تماای  توان تصور کرد که. می(ibib)آیدپدید می

نیز  میسر نخواهد بود مگر آنکه  این  وجاد کند ای  تواند آن رااست که سوژه مییی ها توضعی 
ها و ترازهای مکانی گوناگونی را کند، نظرگاهجاد میای های مختلفی کهسوژه از طریق وضعیت

 سبب شود.
خودی خود  هب   میاند. مکان مفهوبه هم وابسته  میمکان جسمانی و مکان کلی به لحاظ مفهو    

افق)که همان مکان جسمانی است( -ساختار نقطه.» ...تبدیل شدن به مکان کلی را دارد ةجوهر

  ازتی برخوردار ئاز نظر مرلوپونتی هر هی .(ibib, p.102)« پایه و اساس مکان )کلی یا مفهومی( است
 (.ibib, p.101)دوگانه مکان جسمانی و مکان خارجی است  ةزمین این

ادراک شئ متحرک در آنجا که تن من  دربارةموضوع با تلقی مرلوپونتی ن ای  مرتبط ساختن    
ای را که تازه ن شئ متحرک و بستر حرکت است خالی از فایده نیست. مرلوپونتی معنایبی ةواسط

که به مثابه صورت   میدرنظر دارد با بررسی مفهوم مکان به مثابه مفهو (intentionality)از قصدیت

داند که  وضعیتی دهد. او برخلاف کانت و هوسرل مکان را  نه نسبتی مییادراک است توضیح م
مادی باشد، بلکه از  یاشیاداند که محیط بر کند و نه آن را ظرفی میجاد میای  مادی یاشیابرای 

نباید فراموش کنیم که مکان زیسته نیز  .(ibib, p.243)با یکدیگر است اشیاتألیف  ةنظر او مکان قو
ان زیسته معیارهای متغیر خود را دارد؛ مسافتی طولانی بر حسب مکان عینی با توجه به مانند زم

وضعیت مزاجی فرد ممکن است مسافتی کوتاه یا حتی بسیار طولانی تجربه شود. به همین دلیل 
است مسافت طی شده به سرعت   میاست که وقتی کسی شادمانه در حال قدم زدن با دوستی صمی

 .ردگذبرق و باد می
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 ادراک عمق

خود   های ازه مختصات و ویژگیاند ن است که مکان تا چهای در مورد مکان مطرح یکی از مسائل 
 ها صحنه ن کار اصولاً امکان پذیر است؟ ما به هنگام تماشای مناظر،ای  ایآ  کند؟  میرا بر ما آشکار 

ت نداریم. باور ما به وجود که ویژگی اصلی مکان اس عمقای مستقل  از خود و رویدادها تجربه
گیرد؟ من چه در حال سکون باشم و چه در حال حرکت، از مکان به عمق از کجا سرچشمه می

صرف نظر از  -مثابه واقعیتی دو بعدی یا سه بعدی ادراک بصری دارم. در مکان است که من 
مطلب بهتر است  شناختی از خود، دیگران و عالم دارم. برای توضیح -آن را چگونه دریابم آنکه

 گوید توجه کنیم.مکان اقلیدسی و مکان زیسته می دربارةبه آنچه  مرلوپونتی 

ترین بعد از ابعاد سه گانه است و همین عنصر است که تصور  وجودی عمقاز نظر مرلوپونتی     
 آنکهگوید عمق تنها بعدی است که بیش از سازد. او میاز مکان برای ما فراهم می  میقابل فه

توان از یعنی تن ما، تعلق دارد. به همین سبب است که نه می از ما،اند باشد به چشم اشیامتعلق به 
توان آگاهی از عمق را ن قابلیت را که منظری باشد تا عمق ساخته شود  سلب کرد و نه میای  تن

ت که ما ن اسای  مسئله.  (ibib, p.256)وجود دارد اشیابه سبب وجود خصوصیتی پنداشت که در 

چرخیم و کنیم؛ اطراف یک شیئی میبه سادگی عمق و پهنای یک شیء را معادل عمق فرض می
گذاریم که پهنا و عمق چیزی جز ن میای  و سپس بنا را بر کنیموجوه گوناگون آن را تجربه می

همه  ای که محیط بربرآیند تصوراتی که از وجوه گوناگون داریم نیست. اما شاید تنها برای سوژه
المثل خدا نزد خداباوران( ممکن است همزمان عمق و پهنا را ببیند. از نظر چیز است)فی

عمق  بی به منشأ تصور عمق آن است که به عالم زیسته باور داشته باشیم.یادست  ةمرلوپونتی لازم
ایمان را ه دارد تا پیش فرضکه بعدی مکانی است و طبیعتاً غیر از بلندا و پهناست، ما را ملزم می

اصیل ما در عالم معلوم کند که عمق پدیداری اگزیستانسیل و  ةبه حال تعلیق درآوریم تا تجرب

ما عمق را در تلاقی ورویارویی تن و عالم تجربه  آنکهسرانجام  (.(ibid, p.255-256 انسانی است
 .(ibid, p.429) کنیممی

ازه که تجربه اند گردد تا ثابت کند که هرباز می سوژه و ابژه ةجا مرلوپونتی دوباره به رابطاین  در    
میان  ةتوان به رابطعمق و پهنا را می، دهدو ما را نشان می اشیاین بعمق پیوند و همبستگی نزدیک 

سازد عبارت است ارجاع داد. در یک وضعیت عینی آنچه مفهوم اقلیدسی امر سه بعدی را می اشیا

  .هنذهنگام روئیت شیء و تصویر شئ در  ها چشم همگراییخاص و مستقل خود شیء،  ةازاند  از
 خاص شئ و نیز مفهوم فاصله : ةازاند  گوید  توانایی ما برای فهم واقعیتی به ناممرلوپونتی می
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 ...ناپذیر وجود دارد از اعیان قلب نشدنی و تحریف   میاست که من بدانم عال این  ودر گر
[ که علامت فاصله است وابسته است به قابلیت ام برای درک همگرایی]اعیانواناییت

نگرم ، درست مانند دو عصای آدم نابینایی که به همان می اشیاتصویرسازی من، آنگاه که به 
شود. من از طریق شوند هماهنگی میان آنها بیشتر میتر مینسبتی که به مقصد نزدیک

 اشیاتوانم همگرایی   میت ]که م، بدنم و عالم خارج در یک مکان عینی اسهای گنجاندن چشم

 .(ibid, p. 257)  "را به مثابه علامت فاصله دریابم[ 
 بدین ترتیب مطابق نظر مرلوپونتی ادراک عمق آنگاه محقق خواهد شد که سه عامل همگرایی،   

خاص و فاصله وجود داشته باشد، درست همان طور که انگیزه برای اخذ تصمیم آنجا  ةازاند 

 انگیزش است توأماً وجود داشته باشند ةه عامل انگیزش و عملی که نتیجوجود دارد ک
(ibid, p. 259.) خاص و فاصله که ملازم یکدیگرند، دو وجه یک نظام جامع  ةازاند ة دو پدید

آید چیزی نیست جز راهی برای امکان خاص آن گونه که به تجربه درمی ةانداز میدانی هستند؛...

 آنکه. به همین دلیل است که مرلوپونتی به رغم (.ibid)ما از عمق پذیر ساختن ادراک بصری
شناسی  رواناو را، به تعبیر رایج در  های نسبت به عالم خویش است، نقاشی سزانرویکرد  ةشیفت

چیزهایی  ةازاند  معنی که ادراک تغییر در شکل و این  بهداند، ، حاصل ادراک اولیه میگشتالت
 .(ibid)شوند کندتر از آن چیزی است که ما توقع داریمد یا چرخانده میشونکه دور می

سزان بر اساس آنچه در مکان زیسته ادراک شده،  های از تحریف شده در نقاشیاند چشم    
 ةرا در اختیار تجرب اشیارصد کردن  از هندسی لازم برایاند ذا تن ما چشمل شود، تصحیح می

. به (ibid, p. 259) از نیستاند زی به فراگیری مهارت برای ساخت چشمنیا دهد وزیسته ما قرار می

به معنای داشتن مهارتی برای رصد کردن  آنکهاز هندسی داشتن بیش از اند نظر مرلوپونتی چشم
دلیل که  این  بهعالم باشد؛ یک شیوه و روش ادراک از منظری خاص در زمان خاص است 

 راف داردـویش اشـالم خـجا بر عـدرِک از آنـه مـارد کگاهی دـر جایـاز دلالت بدـان شمـچ
(ibid,1991, p.53,54,56) از ما به عالم اند ن سخن آن است که بدون تن که منظر و چشمای  . معنی

 .است، چیزی به نام میدان بصری و مختصات مکانی تحقق نخواهد یافت

ازی ماست( هیچ مظروف اند دن چشمنکه مرلوپونتی برای میدان بصری )که حاصل بای  سرانجام    
چیزهای دورتر را  و تر و تنک  تر به خود را کم معینی قائل نیست ، چرا که ما چیزهای نزدیک

خاص، همگرایی یا مجاورت و  ةازاند  روست که سه عنصر انتزاعی؛ این  ازبینیم. بیشتر و انبوه می
یابند، است که ترادف معنایی می یتوضعدهند و درون را تشکیل می وضعیتچیزی به نام  فاصله
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 ادراک آنها را جداگانه وضع نکرده است که بعداً  بخواهد به آنها وحدت ببخشد ةزیرا  سوژ
(ibid,1970, p.261). 

ای در تحقق عمق چیزی نیست جز لحظهکه گوید   می مرلوپونتی با اشاره به مثال مکعب کافکا    
کافکا  ةساخته شدن مکعب در تجرب ةعتقاد او ادراک نحوباور ادراکی به یک موضوع خاص. به ا

ن ساختار چند وجهی تنها تلاقی خطوط موربی ترسیم شده در ذهن است به ای  دهد کهنشان می
ای  سه بعدی ادراک ت کلی را به صورت پدیدهئن هیای  که در چنین طرز تصوری فرد ای گونه

  . ibid, p. 262-263)) کندمی
 

 مکعب کافکا                   

 
دهد که با تغییر وجهه نظر شکلی دو بعدی مبدل به   مینشان  ای تحلیل منظری ادراک چنین پدیده

مانندی است،  Lرسد که مکعبی کوچک گوشه اتاقشود؛ از جهتی به نظر میتی سه بعدی میئهی
اند که مکعب کوچکی از وجه مقابل آن برداشته شده است م  میاما از جهتی دیگر نیز  به مکعبی 

ی را به روشنی مؤید دیدگاه خود های شناختی چنین پدیده و قس علی هذا. مرلوپونتی تحلیل روان
 داند. ازی بودن مکان دانسته و آن را مقوم اصلی پدیدار عمق میاند منظری و چشم دربارة

 
 نتیجه

مکانی یعنی  های ن اعتقاد نیست که مؤلفهای  لوپونتی برمطابق آن چه گذشت معلوم شد که مر

یشیده اند  ارتفاع، پهنا و عمق اموری باشند که جدا از یکدیگر قابل تصور بوده و ما آنها را عمداً و
اند و معیت وجودی دارند.  (co-exist)همبودن سه به اصطلاح ای  کنار هم قرار داده باشیم، بلکه

فرد تن است که در  هعملکرد منحصر ب ةن مرلوپونتی آن است که به واسطدرخور تأمل در بیا ةنکت
آنگاه که تن  ،آورد . به عبارت دیگرادراک مکانمند خویش از  عالم آن سه مؤلفه را فراهم می



                                                           در پدیدارشناسی اگزیستانسیالیستی مرلوپونتی   مکان                                                                                                             
__________________________________________________________________________________________ 

119 

119 

119 

  ویابد یابد، حقیقتی به نام مکان فعلیت میخاص دست می ای پدیده دربارة ای به باور ادراکی ویژه
ای خاص. بنابراین درک مکانی در لحظه ةن سه  مؤلفای  چیزی نیست جز سنتزحقیقت نیز  این

طور که مرلوپونتی نیز تأکید  مکانی باشد زمانی است و، همان آنکهبیش از  اشیانسبت همبودی 

خاص در ذهن مدرِک حضور دارند. چنین نیست که عمق و پهنا در  ةدر یک لحظ اشیاکند، می
سازد. ما دارای تنی هستیم ده باشند بلکه تن ماست که پیوسته آنها را میبه ما داده ش اشیا ةتجرب

ن تراز ای  را بر حسب اشیاگیری عمل کرده و  صفر جهت ةکه به مثابه یک تراز مکانی یا نقط
که خود را بر حسب  یابد کند هرچند که عمق نیز برای ما در اشیایی معنا میمکانی مرتب می

اینها را تعریف می و غیر دور، نزدیکبخشند که مختصاتی مانند تعین میخاص  ای ازهاند فاصله و

کنند. بدین ترتیب معنای سخن کسانی که مکان را در پدیدارشناسی مرلوپونتی اگزیستانسیل می
کند، از سوی ن تعبیر  از یک سو بر انسانی بودن مکان تأکید میای  شود.پندارند بهتر آشکار می

عالم  تنومند بودنش و لاجرم به سبب در ةانسانی به واسط ةن نکته که سوژای  دیگر با تصریح بر
جهت  این  ازازی کسب کند و بی شک اند توانسته است موقعیتی منظری و چشم   بودنش است که

یابد که مکان را از دیدگاه مرلوپونتی در باب مکان سرشت و ماهیتی متفاوت با دیدگاه کانت می

 کرد. ت تلقی میعناصر پیشین حساسی
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